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Introduction 
From the perspective of cultural studies, tolerance as a social construct is a way to avoid conflicts between people. Tolerance as a 

constructed concept refers to how people perceive, interpret, and experience it in everyday life. Tolerance arises from structural 

conditions, context, social status, discourses, and the worlds of urban life. Tolerance is considered an important issue in different 
societies, cultures, and political systems. In the present study, the authors attempted to investigate the concept of tolerance, its 

process and mechanisms, its requirements and forms in the context of everyday urban life. The following research question was 

posed: How do people in the context of everyday urban life understand and interpret the concept of tolerance as a meaningful social 
action and experience? 

 
Materials and Methods 

The research method of the study is grounded theory. The 

research questions focus on the interaction between people or 

the interaction of them with specific fields as well as 

processes, which are usually not possible to answer 

quantitatively.  

Among the different branches of grounded theory, 

according to the fluidity of the research topic and the gender, 

variety, and data, the postmodern branch of grounded theory 

was used. 

For sampling, according to the research approach and 

problem and based on the experimental and theoretical 

literature, we decided to adopt prototypes from people who, 

according to their job, their living situation and relationship 

need to show tolerance the most in their daily lives as 

citizens. Then, other samples were selected during the 

research process based on the theoretical needs of the 

researchers. 

 

Discussion of Results and Conclusions  
Analysis of the data using Clark's position analysis method 

(the postmodern branch of grounded theory) shows that 

tolerance-based action is a fluid and scaled concept 

consisting of three dimensions: passive tolerance or 

surrender, active tolerance, and intolerance. These 

dimensions come together under the mechanism of tolerance-

making. The results also show that the concept of tolerance 

(based on the two elements of consciousness and agency), is 

included in surrender, tolerance, and intolerance dimensions. 

Finally, ‘ambiguous toleration’ is considered a central 

phenomenon of research. 

People who experience being in a chaotic and uncertain 

life in Tehran, living in an atmosphere full of individualism, 

ontological insecurity, facing feelings of turmoil, 

apprehension, anxiety, experiencing rapid change, cultural 

and economic gaps, facing identity crises, urban crises, and 

rapid socio-cultural changes make constant choices in their 

orientations toward a tolerance-based approach. In the way of 

expressing mentalities and actions along with exaggerating 

the moral concepts of the society such as tolerance, one tries 

to represent the hidden mentalities and patterns  produced and 

reproduced by citizens in everyday urban life. Tolerance is a 

concept manifested in a distorted way due to various factors 

and representations, with the elements of submission and 

failure, despair, and frustration. The dualism of power-

weakness, urban space and urban cultures, communication 
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and understanding, maintaining peace, avoiding conflicts, 

commitment and the concept of love, utility, boundaries of 

action, reformism, mistrust, social change, and values are 

factors and motives for tolerance-based actions in everyday 

urban life.  The gender, social class, historical memory, 

socialization, beliefs and personalities, cultural policy and 

representational crisis, economic disruptions, positioning, 

revenge and justice, and self-censorship interaction on 

resentment and isolation are the main categories in this study. 

 

Keywords: Social Construction of Tolerance, Everyday 

Urban Life, Basic Theory, Clark’s Situation Analysis, 

Cultural Studies. 
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 چکیده

مناقشااتي كاه باا خاود      ۀهاي برساخت آن، با هم سازكارلکرد و شهري، چيستي، ابعاد و معناي آن، عم ۀمدارا در زندگي روزمر بررسياهميت 

كان  اجتمااعي    منزلۀ شهري چگونه مفهوم مدارا را بهۀ مردم در بستر زندگي روزمر ،اساسدر آورد كه  همراه دارد، اين مسئله را به وجود مي به

گياري آن از ناو     نموناه ۀ مبنايي انجاام شاده و شايو    ۀنظري و براساسدر اين پژوه  كه با روش كيفي  .كنند معنادار درک، تفسير و تجربه مي

عمل مبتني بر مدارا در واقع امر سايال و  دهد  انجام شده است و نشان ميها با استفاده از روش تحليل موقعيت كلارک  تحليل يافته نظري است،

 سازكار دراين ابعاد  ۀد. همنده اين مفهوم را تشکيل مي جهان اجتماعي نکردناست كه مداراي منفعلانه يا تسليم، مداراي فعال و مدارا يمدرج

رو اتفااق   ها همراه با اغراق در مفاهيم اخلاقي جامعه همچون مدارا ازايان  به اين معنا كه بروز ذهنيات و كن  ؛رسند هم ميه مدارا ب كردنكژنما

شاناختي،   يساتن در فااايي آكناده از فردگراياي، نااامني هساتي      امان و ناامممئن زنادگي، ز  بسقرارگرفتن در شرايط نا  ۀه فرد با تجربكافتد  مي

باا   روياارويي فرهنگاي و اقتااادي،    بازر  هااي   تغييرات سريع و ناگهاني، شکاف ۀبا احساساتي مملو از آشفتگي، اضمراب، تجربرويارويي 

 انتخااب هااي خاود در    گياري  ماداوم در جهات  فرهنگي و مانند آن، به انتخاب -هويتي، بحران شهرنشيني، تغييرات سريع اجتماعي  هاي بحران

سعي در بازنمايي اين ذهنيات و الگوهاي پنهااني   ،كردن وجوه منفي همراه با پررنگ اي شده اغراق گونۀ زند و به رويکرد مبتني بر مدارا دست مي

 .اند كردهشهري توليد و بازتوليد  ۀدر زندگي روزمرآنها را دارد كه شهروندان 

  فرهنگي  مبنايي، تحليل موقعيت كلارک، ممالعات ۀشهري، نظري ۀبرساخت اجتماعي مدارا، زندگي روزمر: کلیدیهای  واژه

                                                      
 نويسنده مسؤول ∗
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 و بیان مسئله مقدمه

مياان افارادي باا     گياري مادارا   وجود شهر مدرن در گرو شاکل 

هاي عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و جنسي است. مدارا  تفاوت

اين مفهاوم   ؛وندي استبنيان شهر منزلۀ  اصلي دموكراسي به ۀايد

از موقعياات خاااص تاااريخي و فرهنگااي در دوران پساااجنگ   

جهاااني برآمااده اساات؛ مقمعااي از تاااريخ كااه در آن نياااز بااه   

اعاا و اركان جامعاه و دوري   ۀمين امنيت همأگاهي براي ت تکيه

هاي فاشيستي كه جهاان را باراي سااليان دراز درگيار      از انديشه

ا عنااري فرهنگاي اسات كاه     شد. مادار  احساس مي ،كرده بود

وسايلۀ هماان    شود و باه  مي يدهشهروندان ساخته و فهم وسيلۀ به

نهاادي و باه سانت تباديل      ،به كار گرفته و به مارور شهروندان 

افرادي بازتولياد  وسيلۀ  بهكه  ستيندي مستمر و پوياافر ؛شود مي

 .كنند  يساس تفسير و شناخت خود از آن عمل ماشود كه بر يم

رو  چيساتي مادارا از دياد شاهروندان، ازايان     فهام   بررسي

بودن اين مفهوم، تناو  اساتنبا     وجه است كه برساختيت  جالب

هااي افاراد    هايي كه در تعريف و واكان   از آن و نيز آشفتگي

شاهري نماياان    ۀوجود دارد، خود را در ماتن زنادگي روزمار   

ايجااد ارتباا  و    ،هااي مفهاومي   . گاهي ايان آششافتگي  كند  مي

ري همبستگي اجتمااعي مياان افاراد را مختال و گااه      گي شکل

كناد.   هاي اجتماعي را با فرساي  يا هزيناه هماراه ماي    سرمايه

گيااري  همچنااين نبايااد فرامااوش كاارد كااه بااا وجااود شااکل  

دال مدارا در ايرانِ پس از انقالاب   دربارۀهاي متفاوت  گفتمان

توان مفهوم مادارا   نمي ،گيري شهروندي مدرن اسلامي و شکل

باوده  مدنظر به همان شکل و منظري كه در ابتدا از طرح آن  را

اي از تااريخ باا    مفهاومي كاه در برهاه    ؛نظر گرفات  دراست، 

هاا پيوناد خاورده و در     طلبي و گفتگوي تمادن  صداي اصلاح

 ۀو در برها  كيد شده استتأبر آن ها و فااهاي عمومي  رسانه

كاار   از تاريخ با مهندسي فرهنگاي و رويکارد محافظاه    يديگر

، 0998و  0988و  0988خورد و يا در كشاك  وقاايع   گره مي

معناايي،   ۀيند اساتحال ايابد. مدارا در فر مي يبديع و سيال ۀجلو

انتقااد و   ۀكنناد  و ساركوب  كننده  كنترل ۀگاهي در مقام يک ايد

شود  هاي اجتماعي و فرهنگي نمودار مي بازانديشي در موقعيت

تعارضاات و برخوردهاا اماري     و زماني نيز در جهاني مملو از

 منزلاۀ  مادارا باه   ،نهايتدر اما  ؛آيد لازم و حياتي به حساب مي

امري سيال، متامن عامليت و احترام به تنو  فرهنگي اسات.  

خود مفهومي خنثي اسات   خودي مدارا به»شود  هرچند گفته مي

رو،  ازاين ؛ها و هنجارها وابسته است از ارزش  اي و به مجموعه

وياژه در   باه  -شاده   عنوان اماري برسااخته   به مدارا بهپرداختن 

تنااو  و  ۀجااوامعي كااه در يااک واحااد فرهنگااي دربردارنااد  

 «يابااد اهميتااي دوچناادان مااي -هاااي بسااياري هسااتند تفاااوت

(Forst , رساد ايان مفهاوم     به نظر ماي  ،در عين حال .(2010 

آوردن در مقابل ظلم داراي بار معنايي پذيرش و سر خم فرود 

ماردم نجياب،   »نيز هست. مفهوم مدارا با ماااديقي همچاون   

   و مانناد آن باه   «مردم صبور، مردم باادرک و فهام و كماالات   

آوردن  جااي امکاان فاراهم    كاه باه   تبديل شده اسات اي  پديده

بر مالحت قادرت   ، بناشدن فتهبستري براي ابرازگري و پذير

 ،طبقاااتي ۀوب، فاصال تااداوم رونادهاي معياا سابب  فرادسات،  

 شود. عدالتي مي حاشيه و بي سركوب صداهاي در

 :كناد  اين موارد ما را به سؤالاتي از اين جنس هادايت ماي  

كناد    را چه چيزي مشخص ماي  نکردنو مدارا كردنمرز مدارا

هااي قادرت معنااي     در كدام بزنگاه مفهوم مدارا در بستر نظام

زي افاراد را باه   چناين ماوقعيتي چاه چيا    در يابد   مي يمتفاوت

ماا را از   ساازكاري چاه   دهاد   ماالحه و غيرخواهي سوق مي

جنايات و  و پاياان، افازاي  جارم     افتادن در دام منازعاات باي  

دارد   اي سراسار كشامک  در اماان ماي     فروغلتيدن به جامعه

 :پژوه  حاضر را اينگوناه بياان كارد    ۀتوان مسئل مي ،بنابراين

 منزلاۀ  مفهوم مادارا را باه   مردم در بستر زندگي روزمره چگونه

 كنند  كن  اجتماعي معنادار درک، تفسير و تجربه مي

باه فهام   در آن اصلي پژوه  حاضر اين است كاه   هدف

گيري مدارا، الزامات و اقتاائات  يند و منمق شکلافر ،چيستي

و در نهايات   فتاه شاهري دسات يا   ۀآن در متن زندگي روزمار 

 ۀا در زنادگي روزمار  چگونگي برساخت مدار بارۀاي در نظريه

سؤالات زير براي دستيابي باه ايان    ،رو ازاينشود؛ شهري ارائه 

 اند: شده در نظر گرفتهاهداف 
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سازند و روايت  فهمند، برمي شهروندان چگونه مدارا را مي

 كنند  مي

 شوند  چگونه افراد وارد كن  مبتني بر مدارا مي

ري شاه  ۀهاي افراد باراي مادارا در زنادگي روزمار     انگيزه

 چيست 

شهروندان تهران، كنشگري مداراجويانه را وابسته باه چاه   

 دانند  هايي مي زمينه وشرايط 

 

 پژوهشتجربی  ۀپیشین

آن را  اناد،  را بررسي كردههايي كه موضو  مدارا  بيشتر پژوه 

ماداري و   اجتمااعي، ديناداري، قاوم    ۀرابماه باا سارماي    نظراز

اناد.   ي سانجيده ش و تربيات و رفااه اجتمااع   زگرايي، آمو ملي

اناد.   شاده با استفاده از روش كماي انجاام    آنهاهمچنين بيشتر 

هاا گريازي باه فاااي مفهاومي مادارا،        برخي از اين پژوه 

برخي  ،اند؛ در اين ميان گيري آن زده چيستي و چگونگي شکل

ها با توجه به تمركزي كه بر فرهناگ شهرنشايني و    از پژوه 

باراي   ،اناد  ميان افراد داشاته  تأثير آن بر كاه  و افزاي  مدارا

تاوان گفات تاا     اما همچنان مي اند؛ توجه جالبحاضر  پژوه 

درک افراد از مدارا و وجاه فرهنگاي آن غفلات    از حد زيادي 

 دانشمندانيهاي  ها با تکيه بر نظريه پژوه  ۀو عمداست  شده

را ارا مد  ۀمل مؤثر يا تقويتكننداعو، همچون وگات و بوردياو  

 ۀنقا  حافظا  به ، هشد هاي بررسي . در پژوه دان بررسي كرده

هااي آن در   گذاري و بازنماايي  زيسته، سياست ۀتاريخي، تجرب

عاواملي   آنهاا  ۀاماا هما  ؛ اسات  نشاده توجاه   نيز رسانه و هنر

 و  ، آمااااوزشلدينت واتحايلاد و فرت تحايلاهمچااااون 

اده، ندگي خانوزسبک اجتمااعي،   ۀپرورش، رفاه ذهني، سرماي

، ندگيت زمکانااز ا يرداربرخوان ميزو ديناااداري، قوميااات  

 شااادنعاوو جتماعي ا يفعاليتها، مد، درآمدني يفعاليتها

جتماعي ا يارامل مؤثر بر مداعو منزلااااااااااۀ بهرا ها وهگردر 

اي اجتمااعي و فرهنگاي در    پدياده  منزلاۀ  مدارا باه ند. ا شناخته

در جايگاه امري خنثي، قمعاي در نظار    شده هاي انجام پژوه 

ليل بُعاد اخلاقاي   د در حالي كه اين مفهوم به ؛استگرفته شده 

 را بخشاي از آن تاوان   ماي آن، همچون كوه يخي است كه تنها 

 ،نامه و سنج  كمي در واقاع  و استفاده از پرس  كردمشاهده 

مادارا باا    ،بناابراين ؛   بيارون از آب اسات  خا بررسي همان ب

 ۀگيارد، در كناار غفلات از جنبا     اشکال متنوعي كه به خود مي

توليد و  ۀو نحواست  نشدهسيال آن در ادبيات تجربي بررسي 

ايان پدياده در    ،بازتوليد آن مشاخص نيسات. ازساوي ديگار    

هااي   ارتبا  مستقيم با مفهاوم قادرت اسات كاه در پاژوه      

مندي آن نياز   و شدت و درجه نشدهتوجه  به آنپيشين چندان 

 ناديده گرفته شده است.

ديگرخااواهي و »پااژوه  ( در 0988مثااال ذكااايي )  بااراي

باا اساتفاده از روش   « شناسي، نقد و بررسي نظريات موجود جامعه

به بررسي و نقد مبنا، منمق و چيستي ديگرخواهي در آرا و  ،كيفي

او  .شناسان و متفکران اجتمااعي پرداختاه اسات    جامعه هاي هنظري

هااي   ساازكار از  كند كه ديگرخواهي تا حاد زياادي متاأثر    بيان مي

 شناختي همدلي و همدردي است. روان

فهام مادارا در   »( نياز در پاژوه    0994طالبي و عارب ) 

مبنايي  ۀبا استفاده از روش نظري« اجتما  علمي علوم اجتماعي

 ۀدر پي فهم ابعاد، چگونگي و وجوه متفاوت مادارا در جامعا  

اناد كاه مادارا در     نتيجه دست يافتاه  اند؛ آنها به اين علمي بوده

فرهنگ مدارا، شرايط  نداشتنمانند وجود يعللاز فااي علمي 

تاأثير   يگراي يا گروه و يانحاارگراي ي،، شرايط اقتااديسياس

 است.گرفته 

هااي فرهنگاي    علال و زميناه  »( در پژوه  0994زارعي )

مااامين  « وام شاهر قاروه  آمياز در باين اقا    همزيستي مسالمت

ها و جباران آن   ها را اعتماد، همکاري شده از مااحبه استخراج

در آينده، احترام، ازدواج، ارتباطات متقابل با ديگري متفااوت،  

آميختگي فرهنگي  دوستان، درهمۀ نياز به برقراري ارتبا ، شبک

شادن فرهناگ، موقعيات     پاذيري و دروناي   و اجتماعي، جامعه

باا  اجتمااعي و اشاتراک ماذهبي     ۀبيعاي، مبادلا  جغرافيايي و ط

 شمارد. تفاوت زباني برمي وجود
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كاركردها و فنون مدارا در »( در پژوه  0991زاده ) حسين

توصايفي باه   -يباا اساتفاده از روش تحليلا   « زندگي اجتماعي

تبيين جايگاه مدارا، و حاد  و مارز آن و افازاي  كاركردهااي     

 هاي احتمالي آن پرداخته است. كاه  آسيب مثبت و

اجتمااعي و   يمادارا  ۀممالع» ۀنام ( در پايان0988عليزاده )

ساال شاهر    51تا  05فرهنگي در بين افراد  ۀآن با سرماي ۀرابم

 يديناي، مادارا   ياجتماعي را باا ابعااد مادارا    يمدارا« همدان

طبقاتي سانجيده   يماعي و مدارااجت-سياسي يجنسيتي، مدارا

 است.

شاناختي تاأثير    بررسي جامعاه » ۀنام ( در پايان0995فرزام )

فرهنگي بر ارتباطات بين فردي باا تأكياد بار ماداراي      ۀسرماي

مان  و ميادان    ۀبا اساتفاده از روش كماي و نظريا   « اجتماعي

باا   ي رات باين فارد  فرهنگي بار ارتباطاا   ۀتأثير سرماي ،بورديو

 يرفتاار  يطاور خااص مادارا    اجتماعي و باه  يتأكيد بر مدارا

 است. بررسي كرده

عوامل اجتماعي مرتبط » ۀنام ( در پايان0994هفشجاني ) رام

كه باا اساتفاده از   « با مداراي اجتماعي در بين جوانان شهر يزد

جتماعي را در چهاار  ا ، مداراي شده استروش پيماي  انجام 

 رفتاري سنجيده است. هويتي و  سازماني،  عقيدتي،  بعد مداراي 

مااادارا و »( در پاااژوه  2011) 0هاااورو  و همکااااران

با استفاده از روش « هاي متفاوت فرهنگي در مجارستان گفتمان

هادف خاود را فهام تغييارات اجتمااعي و       ،تااريخي -تمبيقي

دارند كه همواره  ها اعلام مي مدارا با اين اقليت بارۀگي درفرهن

كنناد كاه    اناد. آنهاا بياان ماي     ها طرد شده ازسوي ناسيوناليست

هااي   اروپاا و فعاليات گاروه    ۀمجارستان در اتحادي شدنعاو

ظهور يک گفتماان سياساي مداراگراناه و    سبب حقوق بشري 

ا و ها  هااي زنادگي ايان اقليات     پذيرش و بهبود برخاي جنباه  

 مهاجران شده است.

يااان در ياروپا يهااا تفاااوت»( در پااژوه  2002) 4ساااندو

 ،هااي موجاود   پاژوه   ۀباا تحليال ثانويا   « ياجتمااع  يمدارا

                                                      
1 Horvath et al. 
2 Sandu 

 ۀكند كه زمينا  و بيان مي بيني ي را پي اجتماع يشاخص مدارا

تاارين   لياصاا يشخااا ۀزميناا ي وپايگاااهۀ ، زميناايكشااور

 اند. ياجتماع يشاخص مدارا يها دهكنن يبين پي 

ساوي مفااهيمي    باه ماا را  ها  طور كلي مرور اين پژوه  به

 ۀباا مادارا در زنادگي روزمار     هعمدطور  بهكه كند  هدايت مي

ي همچاون ماداراي ديناي، ماداراي     يممفااه اناد.   شهري همراه

اجتمااعي، نقا  ارتباطاات     ۀگراياي، سارماي   اجتماعي، كثارت 

شهرنشيني و نق  آن بار كااه  ياا     اجتماعي، تنو  فرهنگي،

گراياي و ارتباا  مفهاوم     افزاي  مدارا، نق  مهاجرت، قوميت

شدن  مدارا با مفاهيمي همچون جنسيت، تحايلات و اجتماعي

باار مياازان ماادارا، قاادرت، طبقااه، سياساات فرهنگااي، عواماال 

 اقتاادي، خانواده و مانند آن.

 

 چارچوب مفهومی

 شهری ۀمدارا در زندگی روزمر

 ۀمدارا در زندگي روزمار  شده است كهاين پژوه  تلاش  در

اي )مركاب از اجازاي اساساي     يک مفهوم سازه منزلۀ شهري به

باه عباارتي، زنادگي     ؛مدارا و زندگي روزماره( تعرياف شاود   

گياري و   مدنظر است كه بستري براي شکل جنبهروزمره از آن 

دهي مداراست. در اين فااست كه آگاهي افاراد شاکل    جهت

گيرد. زندگي روزمره فااايي اسات كاه مادارا را تولياد و       مي

توان فهم كارد كاه    مدارا را زماني مي ،رو ازاين ؛كند بازتوليد مي

 در بستر زندگي روزمره به تاوير كشيده شود.

 ،گرفتن سهل يمعنا به لغتمااادارا در  يطاااور كلااا  باااه

 ركاردن، ااا فتيکاديگر ر  ااب يانرم هاب و يکديگربر  گرفتن نساآ

 در ماا ؛ستا مخالف رفتار و عقيااده هرگونه تحمل و يرروادا

 يشاتنداري خو و كاردن  ارادام ياامعن هاب ،عيااجتما حصملاا

تركااني،  ) ميمخاالف  هاآن با كه ستا هاييرفتار و عقايد به نسبت

 ارامد انتو تعريااف ايبر ساايساا  شر دو كاام دساات(. 0988

 ؛هدد  ماي  معنا ها وتتفاصۀ عر در ارامد اينکه اول دارد؛ دجوو

 طياف  وتتفا اين. باشد شتهدا رحاو سيساا وتتفا جايي كه
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، سن ،پوست نگر نهمچو باااينتساا يها وتتفا از اي دهگستر

 ،يهبا مذ يها وتتفا نهمچو ياكتساب يها وتتفا يا و تيجنس

 و دوم يژگيو. شود يم شاملمانند آن را  و يزبان ،يمل ،يتطبقا

 ارامد كه نجاآ از. ستا  مربو رتقد يبرانابر به ارامد ۀندزسا

 درصا كنشااگراني يسواز رود، يماا شاامار  بااه ياراد يرفتار

 گاارانيد سااركوبو  رييااتغ جاااديا رتقد يدارا كااه دشو يماا

 انتو كاه  دارد معنا يكساان  يسواز ارامد س،ساا نيا بر. هستند

 بلکاه  كنناد؛  ينم امقدا و كنند يم يددارخو ماا ؛نددار كوبسر

 ندرشما يما  ممحتر و شناسند يم تيرسم به را وتمتفا گرانيد

 (.0991 ،يابيافراس و يريجهانگ)

 باارۀ آنچاه تااكنون در   بارخلاف البته بايد تأكياد كارد كاه    

هاي زنادگي   عرصه همۀهاي مثبت مدارا و اهميت آن در  جنبه

ضاديت مادارا باا آزادي     باارۀ بسياري در هاي هگفته شد، نظري

عادالتي و غياره    هاي انساني، همدستي آن باا باي   بيان و ارزش

بزرگاي همچاون كاارل پاوپر و      دانشامندان ارائه شده اسات.  

اناد.   كارده  تاأليف هربرت ماركوزه و راولز عليه مادارا آثااري   

 نکردنو مااداراكردن پااارادوكس مااداراۀ ( دربااار0989راولااز )

ناپاذيري را   آياا باياد تحمال    :پرساد  صحبت كرده است. او مي

و هاي مذهبي  گروه بيشتركند كه  خاطرنشان مي و تحمل كنيم 

در بعااي   كام  دسات هايي كه از بردباري برخوردارناد،   اقليت

 موارد مداراناپذيرند.

 يمدارا با مفاهيمي همچون عدالت اجتماعي پيوند تنگاتنگ

شاود كاه مادارا باه      پنداشته مي نينچدر بسياري اوقات دارد. 

دادن باه ظلام و باه انقيااد      گرفتن خاوي  و تان   معناي ناديده

مادارا باه   »گوياد:   گونه كه بشيريه ماي   درآمدن است؛ اما همان

بلکاه جماع اعتارا  و پاذيرش      ؛معني پذيرش مملق نيسات 

: 0986بشيريه، « )تفاوتي است است و حد فاصل عدم مدارا و بي

ه و كنندبمنفي سركو يپاسخهااز تر افر يچيزارا »مد (.68

س حساابا مادارا  سد رست. به نظر مياخويشتنداري ت تمرينا

هد به دميزه جااد افرابه  زيرا ؛ستا همراه ضايتو رمملوبيت 

بناابراين، در  بينديشند؛ ، اند لفآن مخابا ان يگردهايي كه روش

لازم اسات  ، شدن ايان مفهاوم   روشنپردازي مدارا براي  مفهوم

. مدارا با سه عمل ديگار  كردمرز آن را از مفاهيم مشابه متمايز 

اما بايد  ؛شباهت دارد و واگذاري تفاوتي طلبي، بي يعني فرصت

طلب، مادارا را   توجه داشت كه با آنها خلط نشود. يک فرصت

  بادين  .كناد  عنوان استراتژي كسب قادرت تأيياد ماي    صرفاً به

كاه   سات طلاب زمااني در جساتجوي مدارا    كاه فرصات  معني 

اما زماني كه احساس ؛ خودش و عقايدش در اقليت قرار دارند

مادارا را   ،كند قدرت كافي براي اِعمال برتري خاود را دارد  مي

طلباناه در   مادارا را باه دلايال فرصات     او ،در واقع ؛كند رد مي

ساتراتژي  عنوان ياک ا  مدارا به، بنابراين پذيرد؛ ميبرخي مواقع 

طلبانه ضمانت اندكي را باراي آنهاايي كاه باه مادارا و       فرصت

« كناد  نگرناد، فاراهم ماي    عنوان يک حق ماي  آزادي وجدان به

(Dijker & Koome, 2007: 4.) 

بندي كلي از تعااريف   در جمعو  برآنچه شرح داده شد بنا

مفهاوم مادارا را باه     تاوان دو روي  مدارا، ماي  بارۀشده در ارائه

 شرح زير ارائه كرد:

هااي همچاون    از يک جنبه با نگاهي مثبت مدارا با ويژگي

شمردن حق ديگري، پذيرش عقايد مخاالف،   رواداري و محترم

شدن به ديگاري، صالو و دوري از     تلاش براي درک و نزديک

گراياي،   كثارت  ۀلازما  ،هاا  خشونت، سازش و پذيرش تفااوت 

بساتگي اجتمااعي و دوري از جناگ و    دموكراسي، نظام و هم 

اي است كه  شود. مدارا تعهد اخلاقي يا وظيفه نفاق تعريف مي

هاا و تغييارات    زندگي را براي ما در جهاني مملو از گوناگوني

 كند. ميسريع ممکن 

هاايي   تاوان ويژگاي   ماي  ،ازسوي ديگر و با نگاهي متفاوت

ي، تفاوتي و واگذاري حاق باه ديگار    طلبي، بي همچون فرصت

عادالتي،   ستي با جنايتکااران، باي  دپذيرش در اقليت بودن، هم

 انکار و سركوب خويشتن را در تعريف مدارا برشمرد.

 

 گرایی اجتماعی برگر و لاکمن برساخت

هاا از   درک و شاناخت انساان   ،گراياي  بر رويکرد برسااخت  بنا
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شود تفسير آنان از زندگي، حواد  و  مي سببمحيط خودشان 

افتاد، اهميات داشاته باشاد.      يرامون آنها اتفاق ميتغييراتي كه پ

پرداختن باه ايان مسائله اسات كاه       ،هدف نهايي اين رويکرد

افاراد در   وسايلۀ  باه  هاي خاص يا اشکال معرفت چگونه پديده

طباق ايان   » .گيارد  جريان تعاملات و زندگي روزمره شکل مي

اني هاي عيني و مع ديالکتيکي بين داده ۀمثاب ديدگاه به جامعه به

عنوان  شود؛ يعني تعامل دوسويه بين آنچه به ذهني نگريسته مي

 و طاور مشاخص، جهاان    شاود )باه   واقعيتي بيروني تجربه ماي 

آگااهي  ۀ منزلا  ( و آنچاه باه  روست روبهنهادهايي كه فرد با آن 

 (.45: 0994برگر و لاكمن، «. )آيد دروني فرد به فهم مي

 

 شهری زیملشناسی  جامعه

توان گفت در دنياي مدرن، ساختار شهر  زيمل مي يبر مبناي آرا

تشديد تحريکات عاابي همچاون تان  و     ۀخود زمين خودي به

شاهر   كلان»مقالۀ در ( 0984). زيمل كند  را فراهم مي نکردنمدارا

در  شهري شناختي فرد كلان نبنياد روا»گويد:  مي «يذهن اتيو ح

يافتن تحريکات عابي نهفته است كه خود ناشي از تغيير  شدت

هاي بروناي و دروناي اسات. آدماي      محرک ۀسريع و بدون وقف

مميزه اسات. ذهان آدماي را تفااوت مياان       ۀموجودي داراي قو

كند. تأثرات  تحريک مي ،اي و آنچه ماقبل آن است تأثرات لحظه

فاوت دارناد و روالاي   پايدار )تأثراتي كه فقط اندكي با يکديگر ت

هاي منظم و مبتناي   منظم و مبتني بر عادت دارند و نشان تفاوت

خاصه در نيازمندند؛ بر عادت هستند( جملگي به آگاهي كمتري 

مقايسه با تجاربي چون يورش سريع تااوير متغير و ناپيوستگي 

 .«ادراک مبتني بر نگاهي واحد و غيرمنتظره بودن هجوم تأثرات

 

 شهرها از شارون زوکین فرهنگ ۀنظری

شاهرها اغلاب باه ايان دليال      » :دهاد  توضيو ميچنين زوكين 

گيرناد كاه جايگااه باروز غراياز جواماع        موردانتقاد قارار ماي  

هاا سااخته    شکل بدلي از لوياتان و ثروتکاده  اند. آنها به انساني

نشاان قادرت ماشاين بروكراساي ياا       ،شوند و در حقيقات  مي

ماا كاه در شاهرها زنادگي      فشارهاي اجتمااعي پاول هساتند.   

پاادزهري در   ۀمثابا  فرهناگ باه   ۀدوست داريم درباار  ،كنيم مي

روح فکر كنيم ... ايان فشاارها    برابر اينگونه بين  خشک و بي

هاااي  و هاام خواسااته انااد هاااي قااومي هاام شااامل خواساات

... افراد قدرتمند اقتااادي و   گيرند شناختي را در بر مي زيبايي

هاي فاااهاي   وساز ظارت بر ساختسياسي ازطريق كنترل و ن

بخشايدن   بيشترين مجال و فرصت را براي شکل ،عمومي شهر

به فرهنگ عمومي در اختيار دارند. باا وجاود اينکاه فاااهاي     

تواند  اينکه چه كسي مي ،ماهيتي دموكراتيک دارند عمومي ذاتاً

تاور ذهني و  ،رو ينافااي عمومي را به تارف درآورد و از

هميشاه پابرجاا    ،شهر را ارائه و تعريف كناد سيماي خاص از 

فرهناگ   ،(. او در اثر معاروف خاود  0981زوكاين،  « )خواهد بود

هاا و    ساازي  كند كه تلاش براي هويت بيان مي، (1997) شهرها

هاا(ي   هاا )فرهناگ   گاروه  وسيلۀ بهدستيابي به اصالت يا اعتبار 

 سازي شهرهاي مدرن است.مختلف، واكنشي به استاندارد

 

 شناختی گیدنز امنیت هستی ۀنظری

هاا و   دهاد كاه باا گساترش رساانه      توضيو مي (1991)گيدنز 

ها تغيير يافتاه   اجتماعي انسانۀ ازجاكندگي زمان و مکان، تجرب

اتکاپاذير  نقا  است. مراكز فيزيکي پول، قدرت و دان  كه از 

رفتند، امروزه جاي خود را به فااي  شمار مي  بهدوران گذشته 

باروز ابعااد   »اماا   ؛اناد  پذيري بسايار بيشاتر داده   وب با انعماف

باه   ،شادن  بندي زماني و مکاني در دوران جهاني بنيادين فاصله

تنياادگي روابااط و  تلاقااي حاااور و عاادم حاااور و درهاام 

رخدادهاي اجتماعي دور از يکديگر، در بستري محلي مرباو   

 ،شناساي  امنيت ازنظار هساتي  »(. Giddens, 1991: 21) «شود مي

داشتن پاسخ در سمو ناخودآگااه و خودآگااهي عملاي باراي     

زنادگي   ۀها و مسائل وجاودي بنياادي اسات كاه هما      پرس 

« پاردازد  و به آن مياست اي با آن سروكار داشته  گونه بشري به

.(Giddens, 1991: 47) ۀوبي  پيوسات  تحرک سريع، عميق و كم 

جدياد   نهادهاي اجتماعي عار ۀهاي عمد تغييرات كه از ويژگي
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است، در تزويج با ماهيت تأملي ساختار اجتماعي، دلالت بار آن  

دارد كه در سامو عمال روزماره و همچناين در سامو تفساير       

گيادنز،  شده دانست ) ينتوان تامفلسفي امور، هيچ چيزي را نمي

هاي فردي در زندگي افراد در  وجود آشفتگيدليل  به(. 090: 0985

ناپذيري شارايط زنادگي بشار، فارد در      شدن و كنترل پي جهاني

ر در افاراد  تزيارا آنچاه پيشا    ؛بارد  حس ناامني مداوم به سر ماي 

زهاي سارزميني و  خود، قرارگرفتن در مر ۀلحاظ بودن در خان به

اكناون از باين رفتاه اسات و ديگار       ،كارد  غيره امنيت ايجاد ماي 

هويت افراد به مکان و زمان محلي و مشخااي بساتگي نادارد.    

حاس امنيات    ،و ازجاكندگي در دنيااي مادرن   نداشتن اين تعلق

به جهاان و   كند؛ يعني حس اعتماد شناختي را تاعيف مي هستي

 داريم.افرادي كه با آنها كن  متقابل 

تاوان گفات    شاده ماي   ارائاه  هاي هبندي كلي از نظري در جمع

تجربيات متفااوتي كاه نسابت باه سااير       ۀواسم فااي شهري به

دهاد   افراد را در جايگاهي قرار ماي  ،كند فااهاي زندگي ايفا مي

 ،د. در ايان مياان  نا كن را تجرباه ماي    و ناسازگاري  كه انوا  تن 

ردساازي فرهناگ شاهري،    يافتن مفهاوم پاول، استاندا   محوريت

 ۀباختن اصالت، همزيساتي و پاذيرش فرهنگاي زيار سااي      رنگ

نگارفتن    و شاکل   اجتماعي، انوا  سرمايه ۀمفاهيمي همچون طبق

 ،كاان  ارتباااطي بااه دور از سااوگيري و تحريااف قواعااد بااازي

كنناد. در   باازتعريف ماي   يمتفااوت  ۀگونا  زندگي شهرنشيني را به

هااي گونااگوني    ، اشکال و جلوهمفهوم مدارا معنا ،چنين فاايي

هاي اجتماعي اسات.   گيرد. مدارا يکي از اين واقعيت به خود مي

فهمي از مادارا دارناد كاه ايان      ،شان زيسته ۀبر تجرب ها بنا انسان

اجتماعي -بستر فرهنگي و زيسته، تاريخ ۀفهم و درک را از تجرب

 ،اند. اكنون فهام افاراد از مادارا و عمال باه آن      خود كسب كرده

 است. شدهدر شکل و مفهوم  بزرگيدستخوش تغييرات 

 

 پژوهشروش 

 مدرن مبنایی پست ۀ نظری

يند و منماق  ابا توجه به هدف اصلي اين پژوه  يعني فهم فر

شاهري و تالاش    ۀگيري مادارا در ماتن زنادگي روزمار     شکل

تاوان گفات بهتارين روش     آن، ميبارۀاي در نظريه ۀسوي ارائ به

 ،مبنايي است. ازسوي ديگر ۀضر نظريبراي پيشبرد پژوه  حا

تعامال باين افاراد و ياا تعامال افاراد باا         بار  پژوه سؤالات 

يندها تمركز دارند كه قاعدتاً پاساخ  اهاي خاص و نيز فر ميدان

اسات  نيازمناد  روشاي  به و يست به آنها با روش كمي ممکن ن

برساخت يک مفهاوم را باه ماا     ۀيندها و نحواكه بتواند اين فر

با توجه  و مبنايي ۀهاي مختلف نظري در ميان شاخه. نشان دهد

از  ،هاا  به سياليت موضو  پژوه  و جنس، تنو  و حجام داده 

 مبنايي استفاده شده است. ۀمدرن نظري پست ۀشاخ

 

 گیری نمونه

پژوه  و نياز بار مبنااي ادبياات      ۀبا توجه به رويکرد و مسئل

فارادي  هااي اولياه از مياان ا    تجربي و نظري تلاش شد نموناه 

روابماي  ۀ د كه بنا به شغل، موقعيت زندگي و دايرنشو نتخابا

شهروندان منزلۀ   خود به ۀلازم است در زندگي روزمر ،كه دارند

تهراني، بيشترين ميزان مدارا را از خود نشان دهند. سپس ساير 

يند پژوه  و برمبناي نياز نظري پژوهشگر اها در طي فر نمونه

 هايي كه داشتند ابتدا بر مبناي ويژگي اين افراد درانتخاب شد. 

رواباط   ۀوآمد و نيازمناد شابک   ازجمله كار در محيط پررفت -

هاا و نهادهااي مختلاف،     ساازمان  هگسترده، مراجعات متعدد ب

هااي متفااوت و متناو      ها و گروه با افرادي از دسته رويارويي

 انتخاب شدند و – شغلي و مانند آن هاي موقعيتاجتماعي در 

هاا و اشاارت پاساخگويان     رور با افازاي  تعاداد ماااحبه   م به

هاا   هاا و افاراد نيازمناد ماداراي بيشاتر، نموناه       موقعيتبارۀ در

و در  ناد وسوي متفاوت و تنو  و غناي بيشتري پيدا كرد سمت

شاامل مشخااات و    0جدول نفر مااحبه شد.  91مجمو  با 

ري گيري نظا  يند نمونهاهايي است كه طي فر نمونه هاي ويژگي

 اند. انتخاب شده
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 گیری نظری یند نمونهاشده در فر خصوصیات افراد انتخاب -1جدول 

Table 1- Characteristics of samples in the theoretical sampling process 
 دلیل انتخاب شغل وضعیت تأهل تحصیلات جنسیت سن اسم شماره

 مجرد كارشناسي زن 90 الهه 0
مشاور و 

 مددكار

 .طلبد فرادي كه انرژي و صبر زيادي ميكار با ا

همچون افراد داراي لکنت زبان، افراد دچار آسيب 

 گفتاري پس از سکته و بيماري

 كارمند متأهل برق كارداني مرد 49 امير 4

زندگي با همسر بيمار  ،طلاق ۀتجرب، داشتن سه فرزند

 منزلۀ هوآمد ب و كار در محيمي شلوغ و پررفت

 افراد متعددحراست و برخورد با 

 زن 48 حديث 9
 ارشد كارشناس

 شناسي روان
 مجرد

 ۀسسؤكارمند م

 چي قلم

مدارا با افراد به جدايي و اشتغال به كاري كه ۀ تجرب

 بسياري نيازمند است.

 حسابدار مجرد مهندس كامپيوتر زن 91 فريبا 4
 ،پرجمعيت ۀشهر تهران و خانوادۀ زندگي در حاشي

 توسط رو به پايينپدر معتاد و وضعيت مالي م

 راننده متأهل ابتدايي مرد 68 حسين 5
منزلۀ  بهبه آن كرات پاسخگويان  يکي از مشاغلي كه به

 اند. كردهاشاره كننده افراد مدارا

 نويسنده متأهل پزشک مرد 54 محمدفائز 6

لحاظ  موقعيتي كه پاسخگويان به ،كرد و اهل تسنن

ويژگي  منزلۀ  تأكيد و از آن به بر آنمذهب و قوميت 

 ا ياد كردند.همراه با مدار

 زن 91 فاطمه 8
 كارشناس

 كشاورزي
 مديرفروش متأهل

ابتلا به بيماري صر  از سنين ، كار در محيط مردانه

پرجمعيت و زندگي  ۀشدن در خانواد بزر  ،نوجواني

 همسر در يک خانه ۀاعااي خانواد ۀبا هم

 ردا خانه متأهل ارشد كارشناس مرد 95 نسترن 8

اي  جدايي و اشتغال در مشاغل گوناگون در برهه ۀتجرب

 ۀگذراندن زندگي پر از مشقت در يک دور ،ساله 01

زندگي در دو شهر متفاوت و  ۀتجرب ،زماني بلندمدت

زندگي روزمره در شهر تهران  ۀامکان مقايس كردن فراهم

 و شهري ديگر

 فروشنده مجرد دانشجو مرد 44 مهدي 9

 ،ا مراجعان متعدد در طول روزاشتغال در محيمي ب

وضعيت مالي متوسط رو به پايين پس از ، اهل تسنن

زندگي در روستا در مقمعي از  ۀتجرب، مر  پدر

اعااي متأهل خانواده در يک ۀ زندگي با هم ،زندگي

 خانه

 دار خانه متأهل ديپلم زن 98 محبوبه 01

 ،صبوري بي  از اندازه در برخورد با مشکلات

وضعيت مالي خوب و مادر ، سر بيمارزندگي با هم

 دو فرزند

 معلم مجرد دانشجوي دكتري زن 95 يگانه 00

تلاش ، عاو چند ان جي او و فعال اجتماعي بودن

به براي احقاق حقوق زنان و كار در محيمي كه 

 .استنيازمند مداراي زياد 

 مرد 94 محسن 04

 كارشناس

مهندسي 

 كامپيوتر

 كارمند شركت متأهل
وآمد با  كارپرداز شركت و رفتمنزلۀ   بهفعاليت 

 و نهادهاي مختلف دولتي و خاوصي ها هادار

 زن 48 سمانه 09
 ارشد كارشناس

 معماري
 مجرد

پوش و  ملي

 مربي

ارتباطات داراي  فرد منزلۀ  موقعيت متفاوت وي به

 بارها ازسوي مسئولان ناديده گرفته شده كهالمللي  بين

خوي  در محيمي كه . تلاش براي ابراز وجود است
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 دلیل انتخاب شغل وضعیت تأهل تحصیلات جنسیت سن اسم شماره

 شود. صورت قوميتي اداره مي به

 مجرد رياضي كارشناس مرد 94 محمدجواد 04
معلم و 

 پژوهشگر
 هاي متفاوت و متعدد اشتغال در موقعيت ۀتجرب

 زن 48 زهره 05
دانشجوي 

 انارافي
 بيکار متأهل

زندگي با همسر معتاد و مشکلات بسيار. اشتغال در 

 بيکارشدن. يک توليدي در بازار پي  از

 مربي ورزشي متأهل ادبيات كارشناس زن 48 سارا 06
جدايي ۀ اشتغال در محيمي پر از رفت و آمد. تجرب

 والدين

 محيط قومي ،پرجمعيت ۀزندگي در خانواد دار خانه متأهل كارشناسي زن 94 صبا 08

 دار كارخانه متأهل سيکل مرد 58 عباس 08

روابط  ۀکمرفه و كسي كه شب ۀاي از طبق نمونه

داري  سفيد فاميل كه ميان اي دارد و نيز ري  گسترده

 .اوست ۀبر عهد ميان خويشاوندان معمولاً

 مدير تبليغاتي مجرد كارشناسي مرد 90 مرادي 09
روابط  ۀشبک ،روابط عمومي و مدير تبليغاتي منزلۀ  به

 .اي دارد گسترده

 وكيل متأهل ارشد كارشناسي مرد 91 عماد 41
 هاي هتجربيات و مشاهد ،شغلي كه دارد بر مبناي

 .ميان افراد دارد نکردنمتفاوت و متعددي از مدارا

 متأهل كارشناسي زن 99 4فاطمه  40
كارشناس 

 بيهوشي

يک  ۀكار در محيط شلوغ با بوروكراسي پيچيد

 بيمارستان دولتي خاص

 كارمند متأهل كارشناسي زن 95 راضيه 44
به اذعان ديگران  كار در محيط پرحاشيه و ۀتجرب

 شدت سخت به

 پرستار متأهل كارشناسي زن 45 زهرا 49
شغلي نيازمند مداراي  منزلۀ  ازسوي پاسخگويان به

 .بسيار اعلام شده بود

 همسر جانباز، اشتغال در موقعيتي فرودست خدمات متأهل ديپلم زن 45 پروانه 44

 مجرد ارشد كارشناسي زن 91 زهئفا 45
مربي كودكان 

 ماتيس

صبر و مداراي بسياري نيازمندند. به كار با افرادي كه 

 هاي شغلي متفاوت اشتغال در موقعيت

 آموز دان  مجرد آموز دان  زن 06 نگار 46

افرادي  منزلۀ به ازسوي ساير پاسخگويان نوجوانان

 .اعلام شده بودند كه كمترين مدارا را دارند

 

 متاهل ارشد كارشناسي مرد 94 مرتاي 48

روابط  مدير

عمومي و 

 خبرنگار

نيازمندند، صبر و مداراي بسياري  بهكار با افرادي كه 

اعتقاد به  هاي شغلي متفاوت، بي اشتغال در موقعيت

 مدارا در انديشه و عمل

 هلأمت سيکل زن 58 زهرا 48

كارآفرين و 

ۀ توليدكنند

محاولات 

 غذايي

مر  فرزند،  ۀتجرب، بيماري، زندگي سخت ۀتجرب

 گي در هر دو فااي شهر و روستازند ۀتجرب

 مجرد  كارشناسي مرد 98 خسرو 49
ديجيتال 

 ماركتينگ

اي در  خارجي متعدد و ديد مقايسه هايسفر ۀتجرب

توصيف و تفسير فرهنگ شهر تهران، شخايت 

 كننده غيرمدارا

 .كند ميشخايتي كه به اذعان خود با ديگران مدارا ن تراشکار هلأمت ارشد كارشناسي مرد 41 رضا 91
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 ها آوری داده روش جمع

هااااي عمياااق و  در ايااان پاااژوه  باااا ضااابط ماااااحبه

هااا، حواشااي و  ينااد اياان مااااحبهاباارداري از فر يادداشاات

هاا   آوري دقياق داده  براي جماع  تا حد ممکن ،جزئيات آنها

ها به متخااان ايان حاوزه ازجملاه     يافته ۀبا ارائ تلاش و

ارزيااابي  از ،ممالعااات فرهنگااي تادان پژوهشااگران و اساا 

است. ازسوي شده شده اطمينان حاصل  آوري هاي جمع يافته

و در  ندساؤالات جزياي شاد    ،كه امکان داشات  تا آنجا ،ديگر

منظاورت از ايان    :قبيلاين خلال مااحبه با طرح سؤالاتي از 

... را  كلمه چيست  ميشه بيشاتر توضايو بادي  منظاورت از    

تفاسير نهفتاه در  از معاني و است درست فهميدم  تلاش شده 

 اصملاحات و كلمات آگاهي به دست آيد.

 

 ها وتحلیل داده روش تجزیه

هاااي پااژوه  نيااز از روش تحلياال   وتحلياال داده در تجزيااه

هااي وضاعيتي اساتفاده شاده      موقعيت كلارک و ترسيم نقشاه 

ساه ناو  نقشاه و متعاقاب آن      ۀوسايل  هر موقعيات باه  »است. 

هااي   ارش يادداشات كارهاي تحليلاي مختلاف و نگا    ۀوسيل به

( 2005كلارک ). (Clarke et al., 2015) «شود ميتحليلي بررسي 

هااي اكولوژياک اشاتراوس،     چاارچوب  ۀبا الهام از مفهوم اولي

هاي اجتمااعي   ها و عرصه جهان ۀهاي وضعيتي، نقش نقشه ۀايد

كند. به نظر كلارک ايان   مندي را طرح مي تهاي موقعي و نقشه

امکان پيوناد ممالعاات گفتماان و     ،شناختي هاي روش نوآوري

ۀ عامليت، كن  و ساختار، تاوير، متن و بستر و تاريخ و لحظ

اي از  توان آنها را در طيف گسترده و مي كنند  حال را فراهم مي

اي ها  هاي پژوهشي متکي بار ماااحبه، اتناوگرافي، داده    پروژه

 تاريخي، تاويري و ديگر متون گفتماني به كار گرفت.

را باراي تحليال   زيار  او سه رويکرد كارتوگرافيک اصالي  

 :كند وضعيتي ارائه مي

عناصار اصالي    ۀكنناد  هاي وضعيتي: كه ترسايم  نقشه •

انساني، غيرانساني و گفتماني در وضعيت موردتوجه و محرک 

 تحليل روابط بين آنهاست؛

 ۀكنناد  هاي صحنه: ترسيم نقشه / هاي اجتماعي جهان •

كنشگران جمعي، عناصر كليدي غيرانساني و تفسيرهاي سامو  

 وضعيت است؛ ۀ ميان

هاااي  موقعياات ۀكننااد هاااي مااوقعيتي: ترساايم نقشااه •

هااا در براباار تفاااوت و  نگرفتااه در داده گرفتااه و شااکل  شااکل

شده  پذيري محورهاي خاص و مجادله بر سر مسائل يافته تغيير

 .(Clarke, 2005: 569-561پژوه  است )در وضعيت 
 

 ها و مضامین اصلی پژوهش یافته

 موقعیت ۀدهند مفاهیم شکل-نیافته های ساخت نقشه

هاي موقعيتي، تعرياف اناوا  مختلفاي از     هدف از ترسيم نقشه

عناصر، اعم از انساني )فردي و جمعاي( و غيرانسااني )اشايا،    

است كاه در ايان وضاعيت قارار دارناد و       ،غيره( ها و گفتمان

كناد.   آنهاا را يادداشات ماي    ،سرعت هنگام وقاو   به پژوهشگر

نيافتاه(، كماابي  ياک     ريختاه )سااخت   هم هب ۀترسيم اين نقش

تمرين طوفان مغزي است در پرداختن به اينکاه چاه كساي و    

چاه   ،گيري ايان موقعيات دخيال اسات     چه شرايمي در شکل

چاه عناصاري    اناد و  ي در اين شرايط مهمكسي و چه چيزهاي

 پژوهشاگر در ايان مرحلاه   . (Clarke, 2005: 78)كنناد   تغيير مي

چاه چيازي دسترساي باه      :پرساد  ماي چنين ساؤالاتي را  مدام 

شاود    كند  چه چيزي مانع آن مي هاي بيشتر را تسهيل مي داده

  ساؤال مهام   يا خيار  اند هاينها در نقشه نشان داده شدۀ آيا هم

نساني در اين شارايط تحقياق واقعااً    ااين است: چه عناصر غير

 ۀ پژوهشاگر براي چه كسي يا چه چيزي  ايان وظيفا   اند  مهم

هااي   نگاراناه، يادداشات   ماردم  هااي  هاست كه ازطريق مشااهد 

ها و همچنين ازطريق سؤالات ماااحبه   گزارش ۀميداني دربار

ناين در ايان مرحلاه باياد از خاود      همچ. ها وارد شاود  به داده

هاا و عناصار   نمادهاا،   ها، مفاهيم، گفتماان  بپرسيم كه كدام ايده

 فرهنگي در اين موقعيت ممکان اسات اهميات داشاته باشاند     

(Clarke, 2005: 88) . از ۀ زياار در اياان مرحلااه مفااهيم پراكنااد

 .0دترسيم شدن 0مااحبه ها استخراج و در شکل 

 

                                                      
 در كدگذاري اول مرحلۀ همچون تقريباً موقعيت، تحليل روش از مرحله اين در .0

 .شود مي عمل مبنايي نظريۀ كلاسيک شيوۀ
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 یشهر ۀروزمر یمدارا در زندگ یافتۀن ساخت یتیوضع ۀنقش -1 شکل

Fig 1- Messy situational map of tolerance in everyday urban life 
 

، باه ساؤالات زيار   دادن   باا پاساخ   پژوهشگردر اين مرحله 

كند. سؤالاتي  ها را استخراج مي ماامين قدرتمند نهفته در داده

چه عناصر و عوامل غيرانساني در اين وضاعيت   اينکه: از قبيل

ناد  چاه   ا   عناصر انساني فردي يا جمعي پديده كداماند دخيل

گاري در موقعيات يافات     / عوامال مداخلاه   بازيگران خاموش

عواماال دخياال بااارۀ هاااي ساااختاري در شااوند  گفتمااان مااي

اني فاردي و ياا   ناد  چاه سااختارهاي گفتما    ا غيرانساني كادام 

شاود    هاي اجتماعي جمعي در وضاعيت يافات ماي   شخايت

نماادين موجاود در موقعيات    ياا  فرهنگاي   - عناصر اجتماعي

گيااري  اقتاااادي در شااکل -چيساات  چااه عناصاار سياسااي 

 اند  موقعيت حاضر دخيل

 مدارا

 میتسل مفهوم شدن فربه

 و کردنمدارا برابر در

 نکردنمدارا

 ها تغییر ارزش

بازنمایی 

 ناموزون مدارا

های  چالش

متعدد روانی و 

 مادی

ترس از 

 کنشگری

سرایت تسلیم 

به حوزۀ 

 عمومی

ساماندهی اعمال 

 بر مبنای انفعال

دگردیسی 

 مفهومی مدارا

 بحران

 ینیشهرنش

احساس 

 قدرتی بی

کشی بین  خط

خودی و 

 غیرخودی

 ۀستیز ۀتجرب

 تلخ از مدارا
 یزیر برون

 تیذهن و خشم

 کیتار

تلقی 

  خودقربانی

 پندار

دلزدگی از 

 راه نه تیموقع شهر

 راه نه پس

 شیپ

 بیاز تخر فرار

با  شیخو

 مدارابرچسب 

 برابر در میتسل

 شرایط

خشم نسبت به 

 خود و دیگری

 افشاگری

پذیرش 

 شرایط

همزیستی 

 آمیز مسالمت

 مقابله

عشق و فهم 

 دیگری
 تلاش برای تغییر

رویکرد 

 انتقادی

 دیگردوستی

خودی و 

 غیرخودی

https://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.124458.1958
https://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.124458.1958
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085745.1400.32.4.1.3
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085745.1400.32.4.1.3


 

 

 0411زمستان  ،چهارم شماره (،84) پياپي شماره ،دومسي و  سال كاربردي، شناسي جامعه 04

 

 
http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.124458.1958   

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085745.1400.32.4.1.3 

 

 عناصر و عوامل غیرانسانی:

شهر، حجم فراوان  ۀ، وسعت شهر، قوانين نانوشتفناوريگسترش 

 گردش مرتبط با زندگي در شهر، الگوهاي زندگي شهري هاي در دهدا

 عناصر انسانی فردی/عاملان:

 شهروندان تهراني

گر که در موقعیت یافت  بازیگران خاموش/ عوامل مداخله

 :شوند می

 ،پذيرندگان قاا و قدر ،منفعلان ،كنندگان به سکوت توصيه

 گيران كناره

 عناصر انسانی جمعی/عاملان:

واضعان و به اجرا  ،نامذهبي، صاحبان منابع ،ان به قدرتوابستگ

 طبقات مرفه ،گذاران فرهنگي سياست ،اصناف ،درآورندگان قوانين

 :عوامل دخیل غیرانسانی بارۀهای ساختاری در گفتمان

شهر  بالاي شهر پايين شهر، گزيني در شهر گتوسازي و جدايي

 سيارات جدا از هم ۀمنظوم ۀمنزل  به

های اجتماعی جمعی گفتمانی فردی و یا شخصیت ساختارهای

 :دنشو که در وضعیت یافت می

 ،حل مسئله و دستيابي به هدف، عمل ۀگرايي و مرزبندي حيم فايده

حسابگري، ارزيابي  ،گيري خط قرمزها ها و شکل كشي شدن خط پررنگ

در نظر گرفتن احتمال آسيب مادي و معنوي به  ،موقعيت، سنج  فايده

عادت و ، سازكار همدستي با ظلم، شخايت - اعتقادات ،ريخود و ديگ

 خود و ديگري ازآگاهي  ،سازگاري

 

 نمادین:یا فرهنگی  - عناصر اجتماعی

تغيير  ،شدن اجتماعي، تاريخي جمعيۀ حافظ ،طبقه، جنسيت، مذهب

عشق، محبت، فداكاري،  ۀمنزل مدارا به، اجتماعي ۀسرماي ،ها ارزش

 تن ديگري بر خودياف ، برنريبخش  و تعهد

 اقتصادی: - عناصر سیاسی

 هاي اقتاادي نابساماني ،سياست فرهنگي و بحران بازنمايي

 

 عناصر خاص:

وضعيت نابسامان  ،مهاجرپذيري تهران ،موقعيت چندفرهنگي تهران

هزينه  ،تغييرات فرهنگي زيادسرعت ، زندگي زيادسرعت ، شهر ۀو آشفت

 منزلۀ موقعيت مهم سياسي به، شورزندگي نسبت به ساير نقا  كفراوان 

 موقعيت مهم اقتاادي، پايتخت

 

 

 :تاریخی و تراژدیک ،فصلی ،عناصر موقتی

 ،قائم به فرد بودن قوانين ،0998و  0996، 0988هاي  آشوبۀ تجرب

جمهور، شوراي شهر و  اعمال تغييرات گسترده با هر بار تغيير رييس

 بودن هبغري ،بودن برخوردها در شهر موقتي، شهردار
 

 

عناصر اخلاقي،  ،هاي مرتبط )تاريخي، روايي و تاويري( گفتمان

هاي فرهنگي جمعي، گفتمان خاص  هاي گروهي و گفتمان رسانه

 موقعيت

 لۀگزيني، فاص  جدايي، آميز( مناقشه ها )معمولاً بحث ،مشکلات كلان

 عدالتي اقتاادي، بي

 :شوند یم یافت یتعناصر که در موقع یرسا 

انتقام و  ،مندي مدارا موقعيت، مفهوم غريبه ،گري اجتماعي اصلاح

 خودسانسوري، جويي عدالت

 
 شهری ۀوضعیتی منسجم مدارا در زندگی روزمر ۀنقش -2شکل 

Fig 2- Ordered situational map of tolerance in everyday urban life 
 

هاا،   دوم تحليال داده ۀ شده در مرحل ماامين مهم استخراج

 :شوند  رح زير ارائه ميبه ش

 لانفعا –قدرت  ۀدوگان

به اين نکتاه اشااره    هاي خود در پاسخ شوندگان مااحبه بيشتر
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داشتند كه افراد بي  از آنکه بر مبناي عامليت با ديگري مادارا  

ديگاري قارار    ۀسلمدر كه در موقعيت فرودست و  كنند، زماني

مادارا آنگوناه    ،پردازناد. از ايان منظار    به سازش مي ،اند گرفته

شاود كاه مااالحه و ساازش باا ديگاري        درک و بازنمايي مي

گيرد. بيشتر افراد در  عموماً از روي ضعف و ناچاري انجام مي

كنناد كاه در    هايشان گفتند زماني باا ديگاري مادارا ماي     پاسخ

موقعيت فرودست قرار گرفته و ناچاار باه آن باشاند. آنهاا در     

قادرتي و   موقعيات باي  زيساته خاوي  قرارگارفتن در     ۀتجرب

زماني كه از مداراي ديگران  و دانند استياال را عامل مدارا مي

هاايي را اهال مادارا     افاراد و گاروه   ،آورند صحبت به ميان مي

دانند كه ملزم باه آن هساتند و طبقاات فرودسات جامعاه،       مي

هاي خدماتي، زنان و كارمنادان زيردسات و مانناد آن را     گروه

كننااد. ساموح اياان احساااس   رفاي مااي مع كنناادهافارادي مدارا 

قدرتي از سمو كلان يعني مدارا با قادرت سياساي برتار و     بي

 حکومت تا سمو خانواده و مدارا با والدين ياا فرزنادان را در  

از منظر زنادگي شهرنشاينان    مايه دروناما چرا اين  ؛گيرد مي بر

 تا اين اندازه قدرتمند است  

ا دسات و پنجاه   زندگي در شاهر تهاران، با    ،ازسوي ديگر

اعماال نظار و    ۀاسات كاه از دايار   هماراه  كردن با مواردي  نرم

عملکرد افراد فراتر است؛ همچون آلودگي هوا، سرعت باالاي  

شهر، فااي  ۀسيختگزندگي، شلوغي و افزاي  جمعيت افسار 

قدرتمندان در شاهر )ازنظار    وسيلۀ بهعمومي به تسخير درآمده 

هاي مختلف و مانند آن(،  يبند ثروت، مذهبيان تندرو و سهميه

هاي سازماني، فااهاي ثروتمندنشاين كاه    ها )شهرک گتوسازي

اناد و ورد و خاروج    با الهام از فااي بورلي هيلز شکل گرفتاه 

گياري ابزارهااي    هماهنگي نيازمناد اسات( و شاکل   به به آنها 

سركوب همچون گشت ارشاد )كه در سااير نقاا  كشاور باه     

 .حدود است( و مانند آنآيند و يا بسيار م چشم نمي

و  نيست راهي توانم، يهمچون مجبورم، ناچارم، نم يكلمات

افراد تکرار شادند.   يها ازسو مشابه آن بارها در طول مااحبه

و  دانند ميكه افراد قانون را ناكارآمد  يافراد زمان ،گريد يازسو

همانناد   ،كنناد  يما  تااور  پنااه  يبا  انيخود را در برابر زورگو

هساتند كاه ازنظار     ياعماال قاانون   يدر تلاش برا «هود نيراب»

 گااريبااار د کيااكااه  نجاسااتيداننااد. ا يماا ويصااح  يخااو

 ريا ز يها . به مثالشود يسازنده و آگاهانه نمودار م نکردنمدارا

 :ديتوجه كن
 رو حقماون  خاوايم  ماي  نيااريم  كم خوايم يم»محسن: 

 .«كنيم نمي فکر مدارا به ديگه بگيريم

 يار در غ يسات؛ طرفاه ن   ياک  عنوان يچمدارا به ه»عماد: 

 عادالتي  ياسام  با   .بود صورت اسم  مدارا نخواهد ينا

 «.است

 مقابلاه  توانايي يعنياگر جاش رو داشته باشم »: يثحد

 كنم؛ يهرگز سکوت نم كنم يهرگز مدارا نم باشم، داشته رو

 «.ش رو ندارما ييتوانا يگهكه د ينهاما مسئله ا

كه خود  يميه افراد در شراك ييها واكن  نيتر از مهم يکي

 ،دهنااد ياز خااود نشااان ماا ابناادي يماا يقاادرت يرا در مقااام باا

حفا  ثباات    يبارا  كنناد  يما  ياست. آنها ساع  يخودسانسور

به سانسور  ،رود يشدن آن م دگرگون ميكه هر لحظه ب يميشرا

 مثال: ؛ برايخود دست بزنند يها و خواسته ديعقا
 مدارا ويژگي ترين مهم كه بگم تونم مي من ينيدبب»: يرام

. ياكشان نشاون ناد    ري يازي گرده كه به هر چ برمي اين به

هام مادارا   باا   بيشاتر  مردم هرچي گسترده سمو تو معتقدم

 يگرانكه البته د يبه شرط ؛ره يم ي كار همه زودتر پ ،كنند

 باعاث  يگاران د سوءاستفاده دنمسئله سوءاستفاده نکن يناز ا

 .«كنيم مدارا نخواهيم ديگه كه شه مي

 ،زنام  يحرف ما  .مهست يدهعق هم افراد با يشترب»نسترن: 

 شاما  يمگاو  يو ما  كانم  ياعتقادات خودم رو پنهان ما  يگاه

 يشاتر شخااه جداسات. ب   اما اعتقاد خودم به يگ مي درست

 ييار تغ يلم و بارا قاائ  احتارام  ديگاران  تفکرات براي مواقع

 .«كنم ينم يها تلاش اون

تارين   کي از مهمي: یشهر یزندگ یشهر و الگوها یفضا

تلقاي افاراد از زنادگي    ، هاا  در تفسير دادهشده  بررسي مقولات

هااي ذاتاي آن    دليل ويژگاي  شهرنشيني و ضديت آن با مدارا به

در شهر، جمعيت  بودن هنشيني، غريب است. ازنظر افراد آپارتمان

زياااد و در پااي آن افاازاي  برخوردهااا، زناادگي كارمناادي،   

ن شرايط زندگي نسبت به روساتا  بود بودن روابط، سخت  موقتي

صورت ذاتي  و مشکلات اقتاادي ازجمله دلايلي هستند كه به
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و مادارا را در تنااقب باا ايان      اناد  با زندگي شهرنشيني همراه

فاااي شاهري باا     ،از اين منظر ند،ده سبک از زندگي قرار مي

هايي كه براي شهروندان ايجاد  هاي فکري و آشفتگي نابساماني

 نکردنبر مادارا  ،باشد يازآنکه فااي مدارامحور بي  ،كند مي

 و يا تسليم استوار است.

از اين منظر مدارا يعني : مدار و فهم دیگری ارتباط آگاهی

 تارجيو دهاي؛  در موقعيت برابر، خواست ديگري را بر خاود  

رو كه درک و فهمي از جايگاه وي داري. يکي از كدهايي  آن از

درک ديگاري اسات كاه ذيال      ،ها نمودار شد كه مکرر در داده

مدار آورده شده است و سهم درجاات   ارتبا  آگاهي مايۀ درون

و تساليم( در   نکردنمفهومي مدارا )يعني مادارا  ۀديگر در دامن

افاراد   ۀاين مامون توضيو انگيز ،در واقع؛ تر است آن كمرنگ

مفااهيم و   ۀدربردارناد  ماياه  درونبراي مداراكردن اسات. ايان   

ود را جااي ديگاري گذاشاتن، فرصات     تفاسيري همچاون خا  

هاا، همادلي،    توضيو و جباران دادن، در نظار گارفتن تفااوت    

يابي براي رفتار ديگري، مهربااني،   دلسوزي، فهم ديگري، علت

مشاابه، كنارآمادن و بلاوغ     ۀتجربداشتن بخش ، فهم متقابل، 

آمادن از موقعيات    ن افراد با بيارو  ،فکري است. در اين جايگاه

دنبال برقراري ارتبااطي   به ،نگاهي غيرخواهانه داشتنخوي  و 

كاه   از آنجاا  ،طاور كلاي   به اند. به دور از كشمک  و خاومت

عمومااً ايان نگااه باه آشانايان و افارادي معماوف اسات كااه         

تاوان   اناد، ماي   ويان در درازمدت با آنها در ارتبا  بودهگپاسخ

گفت بيشتر، زماني كاه افاراد از وضاعيت، انديشاه، بارآورد و      

مداراي بيشتري از خود  ،ايت ديگري آگاهي داشته باشندشخ

 دهند. نشان مي

 هاي مايه : يکي ديگر از درونپرهیز از کشمکش - آرامش

پرهيز از كشمک  و تلاش براي حف  ، ها از داده شده استخراج

 دنباال  آرام  خوي  و محيط است. در شرايمي كاه افاراد باه   

 رو هساتند،  روبه هابا آنكه روزانه اند  تجربيات چال  برانگيزي

توانناد فعالاناه    يابناد كاه ماي    با آنکه خود را در ماوقعيتي ماي  

تنها براي حف  آرام  خوي  و امتناا  از   ،واكن  نشان دهند

رو كاه هماواره    ازآن؛ كنناد  مشاجره و دعوا با ديگري مدارا مي

حف  ايان آراما  و دوري از منازعاه را راهاي باراي حفا        

دانناد.   لوگيري از وخامت اوضاا  ماي  ها و ج خوي  از آسيب

 هرچند در عين حال نسبت به اين عمل احساس مثبتي نداشته

و خود را سرزن  كنند. آنها بر عناصر فرهنگي همچون  باشند

ها و باورهاي عام مبني بر جلاوگيري از كشامک     المثل ضرب

فايده بودن جناگ و درگياري و    و دعوا و مفاهيمي همچون بي

دانستن صلو بر مشاجره،  متقابل، مقدمويارويي نگذاشتن رتأثير

حف  انسانيت، دوري از وضاعيت قاانون جنگال، رجاو  باه      

و  عااذاب وجاادان، حفاا  روابااطۀ وجادان و پرهيااز از تجرباا 

 گويند. شدن اوضا  سخن مي جلوگيري از پيچيده

تارين   برانگياز  : يکاي از چاال   تعهدگرایی و مفهوم عشق

اثرگاذاري آن بار كان      مفهوم عشق و ،ماامين اين پژوه 

مدارامحور افراد است. افراد زماني كه از مدارا باا نزديکانشاان   

پاياه باا    معني و هم كنند، در اذهان خود مدارا را هم صحبت مي

شايد به همين دليل نياز هسات    .عشق به ديگري در نظر دارند

و آنها را  ندكش ميها خمي  ها و غيرخودي كه افراد ميان خودي

نيکاي،   ۀمدارا سرچشم ،يابند. از اين منظر كردن نميلايق مدارا

ۀ باه سايمر   ۀاخلاق، خير، محبت و گذشت اسات و ناه زمينا   

هاي زيار   ديگري درآمدن و يا او را به سلمه درآوردن. در مثال

شاود   به نکاتي اشاره مياست، شده استخراج ها  كه از مااحبه

وارد زمااني كاه مفهاوم عشاق      معتقدناد افراد براساس آنها كه 

جاي محاسبه و دو دو تا چهارتاا كاردن    افراد به ،شود ميدان مي

كنند و  با او مدارا مي ،هاي طرف مقابل و در نظر گرفتن واكن 

دليل عشاقي كاه ديگاران     يابند كه به يا خود را در موقعيتي مي

پاولي و... آنهاا    با شرايط بيمااري، باي   ،اند داشتهآنها  نسبت به

 مدارا شده است.

نناگ هماواره از    ۀ: ترس از گارفتن لکا  از داغ ننگپرهیز 

 نکردنمادارا . اسات باوده   هااي افاراد   تأثيرگذار بر كن  موارد

در  ؛ زيارا شاود  تلقاي ماي   يويژه براي زنان مفهوم ننگ آور به

بستر تاريخي فرهنگ ايراني اسلامي بر مداراي بيشتر زناان تاا   

مبناا  بار هماين   نياز  شود و قوانين كشور  تأكيد مي 0زمان مر 

افراد تأكيد داشتند كه چگوناه   ي،طور كل اند. به گذاري شده پايه

                                                      
)كفن(  سفيد لباس با و شوهر خانۀ رفتن سفيد لباس با همچون هاي المثل ضرب 0.

 .است زنان مداراي لزوم دربارۀ قوي هنجاري هاي المثل ضرب از يکي برگشتن،
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شرايط نامملوب همچون داغ ننگاي تلقاي    درآنها  نکردنمدارا

سامت تساليم و ساازش ساوق      و جامعاه آنهاا را باه    شود مي

دهد. زنان در شهر تهران اشارات متعاددي باه ايان مسائله      مي

شادن،   از قاااوت  داشتند و بيان كردند كه گاهي براي پرهياز 

جا شدن نق  مجرم و قرباني و عمل به عرف  شدن، جابه بدنام

 كنند. جامعه مدارا مي

: يکاي ديگار از   عمیل  ۀگراییی و مرزبنیدی حی ی    فایده

گراياي و   فاياده  ،هاا  شده از يافته هاي اصلي استخراج مايه درون

عمل است كه رويکرد آن مبتني بر حل مسائله   ۀمرزبندي حيم

هدف است؛ يعني فرد بر مبناي فوايدي كه مدارا  و دستيابي به

مفاهيمي  ،كند. در اين مامون عمل مي ،و سازش براي او دارد

همچون حل مشکل، رسيدن به هدف و راه پيشارفت، پيشابرد   

 ؛شاوند  اي قدرتمند تکرار ماي  گونه رفتن كارها به خواسته، پي 

ون خاود  اما لزوماً هم اين نگاه به معناي تسليم نيست؛ بلکه در

 ،به عبارتي ؛گذارد از مداراي آگاهانه را به نماي  مي يهاي رگه

افراد اگرچه در شرايمي ابتدا براي حال مساائل و رسايدن باه     

كنناد و ياا در برابار او     هاي خود با ديگري مادارا ماي   خواسته

مناد و برايشاان    هماين مسائله نياز موقعيات     ،شاوند  تسليم مي

اسات كاه گذشاتن از آن    مرزها و خمو  قرمازي   ۀدربردارند

يعناي هرچناد    ؛شديد فرد اسات  روياروييهمراه با برخورد و 

 ،گذارناد  خود، مبنا را بار ساازش ماي    ۀافراد در زندگي روزمر

همين مسئله نياز تنهاا تاا جاايي ممکان اسات كاه هويات و         

 دار نشود. خويشتنشان خدشه

ناساازگاري  رو از خود  : بسياري از افراد ازاينگری اصلاح

پندارناد ماداراكردن )از منظار ساازش و      دهند كه مي ينشان م

و  شاود  ميتقويت رفتارهاي بد آنها  سببشکست( با ساير افراد 

 ۀزميناا و شااود يااک عماال اخلاقااي محسااوب نمااي ،در نتيجااه

افراد باا   ،رو ازاين ؛كند شدن ظلم و فساد را نيز فراهم مي گسترده

پاي   شاوند و در  ظااهر ماي   يمعلم ماالح  در نق  ناسازگاري

 ،كردن حاد و مرزهاا    جاانداختن قانون براي افراد خاطي، روشن

 منزلاۀ  باه  پيري هستند كه دادن خط قرمزها و به عبارتي آن نشان

 .ازمنکر ميان مسالمانان شاناخته شاده اسات     معروف و نهي امربه

 هستند افراد با اين توجيه كه در پي درس عبرت دادن به ديگري

و يا با اين عنوان كاه تنهاا باراي    كنند  و در حق جامعه لمف مي

توان به بهباود شارايط    جلوگيري از تکرار رفتارهاي نادرست مي

جاي مادارا باا ديگاري باا او      گيرند كه به تاميم مي ،كمک كرد

 مثال: برايمقابله و خود با اعمال و رفتارشان او را تربيت كنند. 
انتظاار  و  جاا  يطرف توقع با  ينمب يكه م يگاه»: يهراض

 «.كه درس عبرت بشه كنم يم يكار ،داره ييادز

 .اوضاا  بادتر شاد    يمهر چقدر كه ما مدارا كرد»رضا: 

 يحالا بماند كه گاه .شد يشترتوقع ب يمهر چقدر كه رو داد

 «.يارهام شورش رو درم خانواده ينوقتا هم ا

نشه و  يده كه عاد يجواب م يمدت يهمدارا تا »فاطمه: 

اثار خاودش رو از    يگهدچون  ؛طرف از حد خودش نگذره

 «.كنه يم يداپ يفهده و حکم وظ يدست م

از  ي كه باا ماداراكردن با    ييخط قرمز من آنجا»: يرام

 ... «. نسازم شعور يو ب يووق يها آدم ،اندازه مجرم نسازم

: از منظاار افااراد، سیاسییت فرهنگییی و بحییران بازنمییایی

ترين مواردي اسات كاه مساير     هاي غلط از مهم گذاري سياست

جااويي جامعااه و شااهروندان را تغيياار داده اساات. اياان  صاالو

هاي رسمي و كالان دولتاي و حکاومتي     مايه تنها به جنبه درون

تاميماتي )چه فاردي و چاه كلاي و     كنندۀ و بيان يستناظر ن

گيري وضاعيت   كلان در هر سمحي( است كه تبعات آن شکل

گي پردازان فرهن كنوني است. برخي از اين تبعات متوجه نظريه

 وسايلۀ  باه گرفتاه   ها، مراكز فرهنگي شاکل  و سياسي، شهرداري

گرفتاه   افکان شاکل   هاي تفرقه هاي مختلف فکري، شبکه جناح

داران  ساي ايلات و اقاوام و سياسات سارمايه   ؤميان شيوخ و ر

اي از افکاار   ملغماه  دهندۀ نشان مايه دروناين  ،به عبارتي ؛است

دستيابي به قدرت  ،با هم است. ازسوي ديگر متاادمتناقب و 

جمهوري )سازندگي، اصالاحات،    هاي مختلف رياست در دوره

هااي مختلاف    اصولگرا و اعتدال(، تغييارات ساريع در بخا    

طبقات فرودست از اين شرايط، جامعه را  ثيرگرفتنأجامعه و ت

 منزلاۀ  باختن مفهوم مدارا به سوي گسست و فروپاشي و رنگ به

هااي   ق داده اسات. نموناه  اخلاقي براي حف  جامعه سو يامر

 :اند اين مامون ۀدهند زير توضيو
كارده   يشرفتنقدر پآخدا را شکر الان امکانات »رضا: 

طرف هار   .مردم دروغ گفت ينشه به ا يراحت نم يگهكه د
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 ،رو قمع كناه  ينترنتچقدر هم دروغ بگه هر چقدر هم كه ا

 يااد م يزياوني كاناال تلو  ياک از  ياهست كه اون سر دن يکي

 «.كنه يرو م يزوچ همه

جامعاه تاا الان    هاي ياستبه نظر من متأسفانه س»عماد: 

سامت مادارانکردن    رفته كه اتفاقاً مردم را باه  ي پ يسمت به

هماه تحات فشاار نبودناد باا       يان اگر مردم ا .كرده يتهدا

شخاه فکار   به كردند. يهم با هم برخورد م يشتريآرام  ب

است كه باعث  يردموا ينتر از مهم يکينبود قانون  كنم يم

 ينكردن باه قاوان   رجو  ياسازش با هم و  يجا شده مردم به

خودشان دست باه كاار    ،وجود دارد يكه خلاف يدر صورت

خمرنااک   ياردست به كار شدن خودشاان بسا   ينشوند و ا

 «.است

هماراه    شاکل كالان آن باه    ابزار ارتباطات جمعاي چاه باه   

و امکاان  شاکل خارد آن    هاي دولتي و چاه باه   گذاري سياست

افراد در هر موقعيت و مکاني، تأثير خاود  ۀ تريبون دادن به هم

هااي   رسانه ،را بر ميزان مداراي افراد گذاشته است. از يک سو

و رناد  مدارا با شرايط نامساعد كشور تأكيد دا ۀداخلي بر روحي

هاي مختلف، مردم معتار  و مانناد    بر شيپور دشمني با جناح

هاااي خااارج از كشااور  رسااانه ،دمنااد و ازسااوي ديگاار آن ماي 

گسترش  ،كنند. در اين ميان الگوهاي متفاوتي را به افراد القا مي

را فاراهم   يباون تر ياک هاي ارتبا  جمعي امکان هر نفر  شبکه

 از اطلاعات را به گردش درآورده است. يميو حجم عظ كرده

هاا را تجرباه    : زمااني كاه افاراد تماام راه    دلزدگی و انزوا

از  ،يابناد  عمل و انتخاب را براي خاود نماي   و فرصت كنند مي

دهناد   شوند. آنها تارجيو ماي   شرايط موجود دلزده و نااميد مي

گياري رابماه باراي حال      جاي عملگراياي، گفتگاو و شاکل    به

باا قماع    ،مشکلات و بهبود اوضا  به دور از درگيري و بحاران 

. گياري كنناد   بردن به عزلت و انزوا از ديگري كناره ارتبا  و پناه

هاي رواني است كه افراد در صورتي  قمع ارتبا  يکي از واكن 

باه آن   ،بينناد  كه راهي را براي گفتگو و ابراز خاوي  بااز نماي   

اينچناين   ۀتارين پيامادهايي كاه از نحاو     متوسل شاوند. از مهام  

شاود، احسااس    در زندگي روزمره شهري حاصال ماي   ييمدارا

باه ديگاري،   انزواي فرد در اجتما  و حاس انفااال او نسابت    

اهداف، خويشتن و تمايلات وي و جداافتادن از عماوم مردماي   

فارد خاود را در    كند.تواند خود را با آنها همرنگ  است كه نمي

يابد كه بايد تنها براي حف  روابط خوي ، از سر  موقعيتي درمي

بزرگواري يا ناچاري باا ازخودگذشاتگي فراواناي كاه نتيجاه و      

ها و ميل قلبي خاوي    از خواسته ،يندب عملکرد متقابل آن را نمي

فرد خاود را محااور در شارايمي     ،دست بشويد. ازسوي ديگر

بلکاه   ،خوي  ۀتنها در قبال كن  مداراگران يابد كه مدارا را نه مي

 ،رو ازايان  ؛ياباد  ميان ديگران و روابمي كه شاهد آن است درنمي

در خيال  داناد كاه    اي ماي  بافتاه  جادا  ۀخود را جداافتاده و يا تافت

نسبت  ،اند خوي  مشغول ۀعظيم افرادي كه تنها به كار و خواست

راهباردي باراي    منزلاۀ   به درک يا موقعيتي كه دارد، مادارا را باه  

اما حال نيز احساس منفي نسبت به خود ياا   ؛گزيند خوي  برمي

و گاه اين حس به عذاب وجدان باه خاوي  و ياا    رد ديگري دا

 هاايي  هشاود و خاود را باا واژ    خاود تباديل ماي    ۀتنفر از گذشت

 توصايف عرضاه باودن    باي  و همچون احمق باودن، خار باودن   

شادن و   مدارا با حاس مظلاوم واقاع    ،كند. در چنين شرايمي مي

ديگري را در پاي   ۀاستفادءعدالتي نسبت به عمل نيکي كه سو بي

همراه است. بيشتر افراد زماني كه از ماداراي خاود ساخن     ،دارد

دادناد.   لات افسوس، غم و اندوه را نشان ميكلي حا به ،گفتند مي

كاه اساتعدادها و    ديدناد  اي ماي  رفتاه  افراد ازدسات را آنها خود 

. شايد به همين دليل هام هسات كاه    استشرايمشان هدر رفته 

از دست رفتن خود باا   هاي مختلف سعي در اثبات ن دههامتولد

 دارند. «نسل سوخته»عنوان 

 

 ترسیم وضعیت –ها  جهان ۀنقش

با  شده : بر مبناي گفتگوهاي انجامبعدُ عمل مبتنی بر مدارا سه

توان اشاره كرد كاه آنچاه از    طور كلي مي شوندگان، به مااحبه

افاراد فهام    وسيلۀ بهشهري  ۀكن  مداراگرانه در زندگي روزمر

 اي از معااني و اعماال را در بار    گسترده ۀشود، دامن و عمل مي

گيريم، در بدر نظر  مختلفي  يگيرد كه اگر اين دامنه را نواح مي

 يقرار گرفته است كه بار آگااه   نکردنيک ناحيه، مفهوم مدارا

 يگااه . در جااست يآنها مبتن ۀعاملان يکردافراد و انتخاب و رو

 از يآگااه  ياک  يبر مبنا يزعمل ن ينمدارا قرار دارد كه ا يگرد

روزمره است و  يتبر عقلان يو انتخاب مبتن يگريو د ي خو

قارار دارد   يمتسل يامنفعلانه  يمدارا يگرد يۀدر ناح ت،ينها در
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حالات   ترين يقدر رق يتو عامل يكه در آن، هر دو عنار آگاه

. يستدو عامل ن يناز ا ياثر يكلبه ياو  برند يبه سر م ي خو

باه  ها عرصه اين كه شد استفاده منظور اين به نواحي مفهوم از

هاا باا    عرصاه  يخا و در بر يساتند از هم جدا و مساتقل ن  يكل

ها شدت و ضاعف   جهان ۀو در نقش رنددا يپوشانهم يکديگر

 ياه ناح ياک و در  آورناد  يدرما  ي را از خود به نماا  يمتفاوت

 .رسند يهم م هكژنماشده( ب ي)مدارا

هااي افاراد    ها و واكن  شکل، ابعاد، شدت و ضعف كن 

هااي مختلاف    در قبال ديگري در عمل مداراگراناه در جايگااه  

اساساي تحليال نياز باه      ۀگيرند كه البته نکتا  ه قرار مياين نقش

بر اين مبنا، تلقي افراد از مدارا  زيراگردد؛  همين موضو  بازمي

مناد و   ياک كان  اخلاقاي، درجاه     ۀمنزلا  شکلي سيال و باه  به

بودن مادارا و   مندي معناي نسبي البته اين زمينه ؛مند است زمينه

را  ن ممکان نيسات  آ بارۀاينکه رسيدن به يک وفاق جمعي در

هاي پيچيده و متعدد  سازكارنق  پررنگ  كنندۀ و بيان دهد نمي

فرهنگي و سااير عوامال قدرتمنادي اسات كاه در ايان مياان        

حاور دارند. اين تلقي همچنين اين نکته را باه ذهان متباادر    

وجودنداشاتن  نوعي اغتشاش مفهومي و  ،كه بر اين مبنا كند مي

افاراد وجاود دارد و    وسيلۀ بهده ش همگرايي ميان تعاريف ارائه

 هاد مبناي بار اينکاه اصالاً     د  هاايي را شاکل ماي    البته حادس 

همين اغتشاش ۀ شدن مدارا در زندگي روزمره نيز نتيج كمرنگ

توان گفات ايان امار بيشاتر باه       مي ،مفهومي است؛ با اين حال

پيچياادگي اياان مفهااوم و ملاحظااات تاااريخي، فرهنگااي و    

شااهر تهااران  ناادگي در كاالاناجتماااعي آن و نيااز ماهياات ز 

گردد و تلقي از اين مفهوم بي  از آنکاه قمعاي و ماتقن     بازمي

 منو  به برآوردها و رويکرد افراد است. ،باشد

: بر مبنااي اظهاارات پاساخگويان، روح    مدارا کردنکژنما

كاه افاراد   اسات  اين موضو   كنندۀ ها، بيان كلي حاكم بر پاسخ

 شهري را باي  از هار   ۀمرو تسليم در زندگي روز نکردنمدارا

هاي كلان حکومتي، مشکلات ماادي فراتار    سياست ۀچيز نتيج

شده  هاي ارائه هاي شخاي، بازنمايي گيري و انتخاب از تاميم

كاه عمومااً در فاااي    دانناد   ماي ها و فااي رسامي   در رسانه

موقعيات   ،عالاوه بارآن   .شهري وجاود دارناد   ۀزندگي روزمر

هاي متعاددي را   ين فاا، چال متزلزل و نامممئن زندگي در ا

هايشاان باه وجاود     ازنظر امنيت رواني، و فرساي  توانمنادي 

افاراد مادارا را باي  از هرچياز      ،آورده است. به هماين دليال  

اند تا سااير   خوي  ساخته ۀمعموف به نزديکان و افراد خانواد

قدرتي خاوي  در برابار    شهروندان. پاسخگويان با اذعان بر بي

نگاي، اجتمااعي و سياساي زنادگي در شاهر،      ساختارهاي فره

دگرديسااي مفهااومي و الگااويي ماادارا را نيااز ناشااي از همااين 

قدرتي و تأكيد فااي عمومي بر عمل غيرمداراگرانه  جايگاه بي

 .كنند هايشان را بر مبناي آن ساماندهي مي دانند و كن  مي

هااي   مركز ثقل ماامين و يافتاه  منزلۀ  انتخاب اين مفهوم به

رياازي  باارون كننادۀ  توانااد بيااان روساات كااه ماي  ازآن پاژوه  

آميز ذهنيات و الگوهاي پنهاني باشد كه افراد در زنادگي   اغراق

 كردن. كژنماا كنناد  توليد و بازتولياد ماي  آنها را شهري  ۀروزمر

گرفته از مکتاب اكسپرسيونيسام    مدارا در واقع اصملاحي الهام

ه را باا  است كه در آن هنرمناداني كاه آشاوب و زهار مدرنيتا     

هاااي جهاااني، بحااران  اشااکال گوناااگون آن همچااون جنااگ 

شهرنشيني، بحران هويتي، تغييرات سريع فرهنگي و بدقوارگي 

هااي مختلاف زنادگي اجتمااعي چشايده       رشد ناموزون جنبه

كردند با كژنمايي واقعيات و اشکال تيره، نگاه  بودند، تلاش مي

 آورند. روضعيت بشري به تاوير د ۀشان را دربار بدبينانه

تأكيد بر اين نکته است كه آنچه افراد از مدارا در  ،در واقع

تجلاي ديادگاه   كنندۀ   كنند، بيان شهري ارائه مي ۀزندگي روزمر

منفي آنها باه زنادگي در شاهر و جايگااه منفعلشاان در قباال       

 كننادۀ  بيانتغييرات سريع و ناموزون فرهنگي و اجتماعي و نيز 

ي قدرتي فراتر از اعمال و نياات  استيلا دراحساس قرارگرفتن 

جاي شهرونداني پويا و فعال باه   آنهاست. روندي كه آنها را به

خاود از   ۀكاه در زنادگي روزمار    تباديل كارده اسات   افرادي 

برخااورد بااا همسااايگان و همکاااران و نزديکااان گرفتااه تااا   

هايي كه در فااهاي متعدد و متناو  شاهري باا آنهاا در      غريبه

فااايي كاه    ؛دهاد  يي مملو از ابهام قرار ماي ، در فاااند ارتبا 

عملکاارد و درساات و غلااط بااودن    ۀنحااو ۀبرايشااان دربااار

كناد و عمومااً در آن،    هايشان حکم قمعي صاادر نماي   واكن 

سابب  تارين حالات ممکان     احساسات مداراجوياناه در غلاي   
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 شود. شان مي جمعياشااکال سااركوب خااوي  و يااا انتحااار روابااط    ايجادشاادن
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 
 

 مدارا کردن/ کژنما های اجتماعی جهان ۀنقش -3شکل 

Fig 3- Social worlds/arenas maps: ambiguating tolerance 

 

 نتیجه

شهر تهران،  يند برساخت مدارا در زندگي روزمره در كلانادر فر
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هاي ذهني ناشاي از زنادگي شهرنشايني،     آشفتگيۀ اين امر نتيج

قدرت رسمي، قرارگرفتن در  وسيلۀ بهعمومي  ۀشدن حوز غاب

 و هاا در شاهر   بازتولياد ناابرابري   ،شناختي هستي  موقعيت ناامني

دليال اضامحلال الگوهااي     هاي ميان افراد باه شدن پيوند شکسته

زندگي سنتي است. فهم افراد از مدارا در واقع در بساتر زنادگي   

 ۀتجربا  ؛گيارد  آنها شاکل ماي  ۀ زيست ۀروزمره و از رهگذر تجرب

هاا و   تن ، نااآرامي، غاافلگيري   ۀاي كه برايشان دربردارند زيسته

ابرابري نا ۀ گياري انگاار   تغييرات سريع و مداوم همراه باا شاکل  

 ۀترين نماد مدرنيته در ايران، عرص مهم منزلۀ است. شهر تهران به

هاا و   ها، اعتقادات، رسوم، مناسبات، هويت درهم تنيدگي ديدگاه

هااي عميقاي در    الگوهاي متناو  زنادگي اسات كاه دگرگاوني     

دليال   فرد را بههمچنين هاي اخلاقي افراد به وجود آورده و  بنيان

گي و روابط گسترده با سااير افاراد، در   پيچيده شدن شرايط زند

مفهاومي  ۀ موقعيت انتخاب ماداوم و رفات و برگشات در دامنا    

 مدارا قرار داده است.

 وسايلۀ  باه ها  گذاري دليل سياست از يک سو مفهوم مدارا به

دساتخوش   ،ها و تغييرات فرهنگي هاي مختلف، بازنمايي گروه

دليال    باه  ،تغييرات و مناقشات بسياري شاده و ازساوي ديگار   

شان آنها را  هاي افراد با وضع كنوني زندگي ناهمخواني آموخته

است. مدارا اكنون رنگ و باويي منفاي،    كردهدچار سردرگمي 

پذيرش و تسليم به خاود گرفتاه    ۀشده و همراه با روحي اغراق

هااي   اي كاه فارد در كشامک  باورهاا و ارزش     گونه به ؛است

ر شارايط و حفاظات از   و نيااز باه تغييا    ردسنتي خود قارار دا 

تواند تعادلي را ميان ايان   اما نمي ؛كند را احساس مي« خوي »

 برد. فکري به سر مي  ۀدر منازعمدام و ند ترازو ايجاد ك ۀدو كف

هاي ناگهاني اقتااادي، نگراناي    مشکلات اقتاادي، شوک

بابت تاأمين نيازهااي اولياه از سارپناه، امنيات، آزادي بياان و       

شادن پيونادهاي    امکانات گرفته تا گسساته  دستيابي به حداقل

ها و آشانايان كاه    ارتباطي ميان اعااي خانواده، فاميل، همسايه

اعتماد، ناتواني  ۀشدن داير سنتي متامن آن بود، كوچک ۀجامع

در تغيير و بهبود شرايط زندگي، قاائم باه فارد شادن قاوانين      

، فنااوري آور  جااي قاائم باه ذات باودن، پيشارفت سرساام       به

شرايمي كه فرد قادر به بهبود آن  ازها و آگاهي  ترش رسانهگس

 سابب و  گاذارد  ماي فارد تاأثير   بار  نيست، در زندگي روزمره 

متفاوتي از مدارا را از خاود باروز    ۀشود افراد شکل و درج مي

مارور فارد واكان  پرخاشاگرانه و      به ،اين روند ۀدهند. با ادام

ن است به سانساور  دهد و يا ممک ريزانه از خود نشان مي برون

رساندن به خوي  دست بزند و اين كشااك  دروناي    و آسيب

هااي   گاذاري  ها و سياست رسانه ۀالقاي سياست دوگانوسيلۀ  به

افاراد ايان شاکل از     ،شاود. در ايان مياان    فرهنگي تشديد مي

ساازي   مبناي موقعيت را دروني گرايانه و بر مداراورزي نسبيت

كنند كه مدارا برايشان  تربيت مي اي گونه هاي آينده را به نسل و

 سياست رفتاري در زندگي روزمره تعريف شده است. ۀمنزل به

تلاشي است كاه افاراد باراي     كنندۀ مداراي كژنماشده بيان

نتيجاه و  حف  هويت و يکپارچگي شناختشان از خود دارناد.  

كن  مداراگرانه اين است كاه   بارۀپيامد اين وضعيت آشفته در

جاي مفهوم مدارا )كه اكناون   هاي آينده به نسل افراد در تربيت

سالمه درآمادن شاده    در آلوده به ويژگاي تساليم، نااتواني و    

بر آيندگان اي  گونه به ،به ديگران نکردنبا آموزش مدارا ،است(

اما  ؛پندارند رفته مي كنند. آنها خود را ازدست گذاري مي سرمايه

تربيات كنناد    اي گونه هاي آينده را به اميدوارند با اين كار نسل

كه در جهت تغيير شرايط گام بردارند. در سرتاسر گفتگوهااي  

نماايي و آرزوي   پناداري، مظلاوم   روحيه خودقربااني  ۀشد انجام

برقراري عدالت، قانون، مساوات و برابري در جريان باود. ماا   

يابيم كه گاويي در   تلقي افراد نسبت به مدارا را درمي اي گونه به

افارادي پنهاان شاده     ۀرا آرزوهااي فروخاورد  پشت مفهوم مدا

سبب خوي  در  است كه وضعيت موجود را معلول مداراي بي

هايشاان بارهاا و    گوناه كاه در صاحبت    دانند. همان گذشته مي

كنند. آنها خود را  هايشان اعلام پشيماني مي مداراكردن ازبارها 

آورناد كاه اكناون     گيري شرايمي باه حسااب ماي    مقار شکل

هااي   را گرفته است؛ مقاار باه كاار آمادن ساليقه      گريبانشان

قاانوني و ماورد ظلام قارار گارفتن       شهر، باي  ۀمختلف در ادار

شده ستفاده اسوكه از آنها ديگران. آنها خود را افرادي  وسيلۀ به

؛ دانناد  ماي  شادن  معناي و مالازم ساركوب    و مدارا را هم است
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لقاي  ها و اعمالشاان را نياز بار مبنااي هماين ت      كن  ،رو ازاين

زدن باه   كنند. آنهاا از هار فرصاتي باراي ضاربه      دهي مي سامان

و خشام و هيجانشاان در   كنناد   ماي وضعيت موجاود اساتفاده   

شادن   خشامي كاه در صاورت ساركوب    ؛ فوران اسات  ۀآستان

رده و ساير همشهريانشان هادايت خواهاد    سمت ديگران هم به

ي توان گفت مدارا بي  از ايان در پا   اين روند مي ۀشد. با ادام

و تساليم(   نکردنديگر اين مفهوم )مادارا  ۀشدن دو جنب پررنگ

 كلي از عناصر سازنده و نيک تهي خواهد شد. كمرنگ و به

شاود كاه    هاي اين پژوه  جايي مشخص مي اهميت يافته

مرتبط با موضو  پژوه   ۀكنند با آمارهاي شوكه روياروييدر 

ممالعاات  شويم. همچنين نتاايج سااير    مي رو روبهمدارا بارۀ در

و  موضو  پژوه  همچون پژوه  ناايري دربارۀ شده  انجام

وجودآماده در بااب    دهد وضاعيت باه   ( نشان مي0994) رجبي

هاي بسياري پي  روي  شهري، چال  ۀمدارا در زندگي روزمر

سااوي خااودتخريبي،     شااهروندان قاارار داده و آنهااا را بااه   

، دعواهاي خيابااني، ونداليسام،   پرخاشگري، خودكشي، تجاوز

دهد. اينجاست  آشوب سراسري و اعتراضات خياباني سوق مي

نااميدي و  ۀروحي ۀسيمر دريابيم چگونه مفهوم مدارا  كه درمي

هااي   گاذاري  سياسات  ۀشکست درآمده است و اين نياز نتيجا  

هاي منفي، به حاشيه رفتن مفاهيمي همچون  نادرست، بازنمايي

هويات، براباري، عادالت، صالو روزماره و      اجتماعي،  ۀسرماي

هاي اقتاادي، باازنگري   رويکردهايي همچون مديريت بحران

 است. كننده  جانبه و سركوب هاي يک در سياست
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